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  مقدمه

بازارها وضعيت ثابتي ندارند و : دنياي امروز، غالبا به عنوان مكاني توصيف شده است كه درآن تغييرات مداوم صورت مي گيرد

فراترازاين موارد،تغييرات روي داده درفناوري، سرعت ارتباطات را افزايش داده . زمينه هاي سياسي و قانوني، غالبا جابجا ميشوند

كتابخانه ها ازاين تغييرات، مصون نميباشند و به . ه بررسي وپاسخ به تغييرنيازمنديهاي مشتري نموده استاست و سازمانها را ملزم ب

بدون داشتن اين توانايي، كتابخانه ها قادر به انتخاب ساختار، جريان، محصول و فرهنگ . دارند" يادگيري"عنوان سازمان، نيازبه 

  . حي ترين نيازمنديهاي مراجعان، با ناكامي مواجه خواهندشدخاص نخواهندبود و به زودي درپاسخگويي به سط

مقاله،مسائل متعددي همانند اختلافات ميان يادگيري سازماني و . اين مقاله به طورمختصر، به مفهوم يادگيري سازماني، اشاره دارد

افزون براين، خصوصيات . ميگردند جنبه هاي مختلف يادگيري سازماني، دراين مقاله، ارائه. سازمان يادگيري را بررسي ميكند

درباره سازمان ] ۱[همچنين، چارچوبي براي وضعيت كتابخانه هاي دانشگاه مريلند. هدايت سازمانهاي يادگيري، مطرح ميشود

به عنوان نتيجه گيري، چالشهايي كه كتابخانه ها و متخصصان اطلاعاتي، با آنها مواجه هستند، . يادگيري، تدارك ديده شده است

  .ورد بررسي قرارمي گيرندم

  

  يادگيري سازماني

با اين حال، يادگيري فردي، ضرورتا منجر . ، ازجريانات يادگيري فردي، نمايان شده است]۲[مفهوم و روشهاي يادگيري سازماني

ماني، ادغام است كه يادگيري فردي را با يادگيري ساز] ۳[وظيفه سازمان يادگيري" درواقع، اين. به يادگيري سازماني نمي شود

  )". ۱(نمايد



اصطلاحات، غالبا به . دراين مرحله، ممكن است كه فرق بين يادگيري و سازمان يادگيرنده به صورت آگاهي دهنده، مطرح شود

سازمان يادگيري، يك شكل ازسازمان است؛ درحاليكه يادگيري سازماني . جاي هم به كارمي روند؛ ولي معناي مشابهي ندارند

يادگيري سازماني، مفهومي است كه براي توصيف انواع . " يتها يا جريانهاي يادگيري درسازمانها توصيف ميشودبه واسطه فعال

معين فعاليتهايي كه دريك سازمان رخ مي دهد به كار ميرود؛ درحاليكه سازمان يادگيري، به نوع ويژه اي ازخود سازمان و درون 

  )."۲(آن، اشاره دارد

ري سازماني، تمركز برپنج مفهوم را كه جنبه هاي متعدد مديريت سازماني را پوشش مي دهند، آشكار يك بررسي منابع ازيادگي

تمركزبرجامعيت يادگيري، تمركزبرجريان يا سيستم، تمركزبرفرهنگ، تمركزبرمديريت دانش، تمركزبرپيشرفت : مي سازد

  ).۳(مستمر

    

  تمركزبرجامعيت يادگيري فردي

افراد، غالبا هنگامي كه بين . براي سازمانها به منظوريادگيري، مورد توجه قرارمي گيرند" عوامل" وان دراين موضوع، افراد به عن  

  افراد، طوري در تجديدساختار. نتايج واقعي و آنچه كه مورد انتظار است هماهنگي وجود ندارد، مشكلات را تشخيص مي دهند

بنابراين، يادگيري . با آنچه كه مورد انتظار آنهاست، يكي ميشود فعاليتهاي خود، پيش قدم ميشوند كه نتايج به دست آمده

با اين حال، يادگيري فردي، ممكن است كه براي هميشه، براي سازمان، .سازماني، جامعيت يادگيري فردي در سازمان مي باشد

  . اع سازمان، به يادگيري بپردازندجنبه مثبتي نداشته باشد؛ همچنانكه افراد ممكن است فقط به منظورپيشرفت خودشان به جاي انتف

  

  تمركزبرجريان يا سيستم

. اين مورد، يك رويكرد سيستمي را براي يادگيري سازماني، دربرمي گيرد و ازجنبه پردازش اطلاعات، استنتاج مي گردد

. طلاعات، اشاره دارندسازمانها به عنوان سيستمهاي يادگيري، مورد مشاهده قرارمي گيرند و غالبا به چنان سيستمهاي پردازش ا

فراهم آوري دانش، توزيع اطلاعات، : اين موارد عبارتنداز. براي جريان يادگيري سازماني، چهار جزء پيشنهاد ميشوند

  .تفسيراطلاعات و حافظه سازماني

  

  تمركزبرفرهنگ يا مجاز



يك فرهنگ . ن، خدمت ميكنددراين بخش،تمركزبرفرهنگ، براي هدايت و شكل دادن ارزشها رفتارها و تمايلات كاركنا

تاكيد بريك فرهنگ گروهي مشاركتي به منظورمشاركت . را ارائه مي كند" ارتباط، نظم و معني" سازماني براي هركوشش، 

مهارتهاي گروهي، غالبا به يادگيري مؤثر، پيوند مي خورند و براي فراهم . دادن هرعضو ازسازمان، به طوركامل صورت ميگيرد

  . ارتهاي تازه، ضروري ميباشندآوري دانش و مه

  

  تمركزبرمديريت دانش

دراين رويكرد، يادگيري . يادگيري سازماني و مديريت دانش، دومفهومي هستند كه به صورت موازي، توسعه پيدا ميكنند

پيشينه ها، قواعد، سازماني براي افراد، تا اندازه اي درقالب تجارب، مهارتها و قابليتهاي شخصي، و تا اندازه اي درقالب اسناد، 

بنابراين، وظيفه اصلي مديريت، ايجاد يك محيط يادگيري بين افراد و سازمان، براي . آئين نامه ها و استانداردها نگهداري ميشود

  .تقويت هرپايه ديگري ازدانش ميباشد

     

  تمركز برپيشرفت مستمر و نوآوري براي ترقي

پيگيري پيشرفت مستمر، با اصول . ادن تمام سازمان به طورمستمر، كمك ميكنداين رويكرد به تسهيل يادگيري براي تغييرشكل د

ازمديريت جامع كيفي مي " نتيجه مورد نظر" درواقع، يادگيري سازماني، يك . ، سازگار ميباشد]۴[اساسي مديريت جامع كيفي

  ." بين پيشرفت جريان و يادگيري سازماني، پيوستگي وجود دارد" باشد ودراين قسمت 

  

  مدلهاي سازمانهاي يادگيري

ارزشها، " درعوض، يك سازمان يادگيري به دنبال ايجاد . براي يك سازمان يادگيري، ساختار يا مدل صحيحي وجود ندارد

يادگيري، يك بخش مركزي )." ۴(جريانها و رويه هايي است يادگيري و كار درتمام سازمان، به صورت مترادف به كارروند

  ). ۱۹۹۷، ]۵[رولند(يك راهبرديادگيري، فراتراز يك منبع انساني يا راهبرد گسترش كاركنان ميباشدازتمام عملكردهاست و

ماداميكه ساختار نادرست باشد يا ساختار درستي وجود نداشته باشد، موقعيتهايي به وجود مي آيند كه مساعد ايجاد يك سازمان 

يري سازماني و سودمندي ، رهبري انجام پژوهشي را درشركتهاي بريتانيا ، پديدآورنده مقاله يادگ]۶[جان دنتون. يادگيري ميباشند

ويژگيهاي زير، درزمينه هدايت سازمانهاي يادگيري است كه دنتون آنها را دريافت و ازيك مقاله . ، برعهده گرفت۱۹۹۰دردهه 



  ):۵(به چاپ رسيده، اقتباس شده اند] ۸[كه درنشريه] ۷[كه توسط برايان اور

  بينش●

سازمان، مجموعه اي ازبينشهاي درك شده و مرتبط، مقاصد و اهدافي كه يادگيري را درتمام سازمان، رهبري ميكند، دراختيار 

  .دارد

  راهبرد يادگيري ●

  .سازمان، يادگيري سازماني را به عنوان بخشي ازرويه كلي خود، دربر ميگيرد  

  ساختار انعطاف پذير ●

ماني جدي و سنتي، اجتناب ميكند و به جاي آن برنقشهاي انعطاف پذير، تاكيد دارد و سازمان ازساختارهاي شغلي و ساز  

  . برجريانهاي كاري عملكرد متقابل، تمركزميكند

    

  بخشودگي- فرهنگ سرزش

ن سازمان، به ترويج موقعيتي مي پردازد كه يادگيري، ارزشگذاري ميشود و مورد تشويق قرارمي گيرد؛ درحاليكه اشتباهها به عنوا

انديشه درست، جهت تشويق افراد به منظور پيشرفت به جلو درراه . فرصتهايي براي يادگيري و پيشرفت، درنظرگرفته ميشوند

  . شناسايي مشكلات و اشتباهها درجهت يادگيري اينكه چگونه بايد به پيشرفت عملكردها پرداخت، مي باشد

    

  محيطي براي حمايت

" همچنين، بين . پركار و نيازهاي افراد براي كيفيت زندگي كاري، يك تعادل برقراراست بين نيازهاي سازماني براي كاركنان

را براي به " زمان مجموع" مثلا؛ برخي سازمانهاي رهبري كننده، . تعادل برقراراست" نتيجه كار و گسترش قابليت بارآوركاركنان

  . ا مي توانند بيشتر سودمند باشندكارانداختن آن دريادگيري كاركنان، فراهم ميكنند؛ به طوريكه آنه

    

  كارگروهي

تاكيد برافزايش تجربه يادگيري ازطريق به اشتراك . شامل استفاده ازگروهها جهت انجام كارعملياتي، علاوه برپروژه ها، ميباشد

  .گذاشتن تجارب و بهبود كارآيي ازطريق كارگروهي، ميباشد



  

  آگاهي رساني بيروني

سازمان، جريان نظام مندي را جهت بررسي دقيق، پيگيري و درك پيشرفتها درمحيط بيروني خود دراختيار دارد كه ممكن است 

  . درآينده روي آن، اثر بگذارد

  

  ايجاد و انتقال دانش

. ان، مشاهده ميشودايجاد دانش جديد، جستجوي دانش ازمنابع بيروني به عنوان اجزاي مهم كار همه فعاليتها و عملكردها درسازم

علاوه برمشتريان و عرضه كنندگان،به صورت اختصاصي، براي حمايت ازاشتراك دانش درسراسرسازمان، ساز وكارهايي وجود 

  . دارند

  كيفيت

  . جهت اجراي مديريت كيفي جامع و پيشرفت عملكردها درسراسرسازمان، تعهد گرفته ميشود

" بنابراين، تاكنون. طوركامل، به ويژگيهايي كه توسط دنتون تعيين شده، نرسيده است، بيان كرد كه سازمان منفرد به )۲۰۰۰(اور

  .دريادگيري سازماني وجود ندارد" شعبه اي

  

  چارچوب كتابخانه هاي دانشگاه مريلند

دانشگاه  شبكه كتابخانه. آنچه دراينجا ذكر ميشود، نمونه اي است ازتلاش يك كتابخانه براي اينكه يك سازمان يادگيري باشد

. كارمند است كه شامل كتابداران، دستياران دانش آموخته و كارمندان تمام وقت و پاره وقت ميباشند ۲۵۰، داراي )UM(مريلند

آنها براي مواجه شدن با نيازهاي اطلاعاتي متغيراعضاي هيات علمي، دانشجويان و كتابداران، به احياي تعهد خود جهت ارائه 

فرضيات . يك سازمان يادگيري مبتني برگروه باشند  كتابخانه هاي دانشگاه مريلندمتعهد ميشوند كه. دخدمات كيفي پرداخته ان

  :چندي، درنظرگرفته شدند

  بودجه براي حمايت ازعايدي مربيان يا مشاوران، اندك است. ۱

اي آموزشي كه درجنبه هاي كارمندان كتابخانه، فرصتهايي را براي معلم خصوصي شدن به عنوان راهي براي گسترش مهارته. ۲

  .ديگرمشاغل آنها سودمند است به دست مي آورند



  . يادگيري، بخشي ازكاراست و هرماه، زماني براي مشاركت دريادگيري، تخصيص داده ميشود. ۳

پيدا ، ناميده ميشود براي تمام كارمندان كتابخانه، توسعه ]۹[يك آموزش و برنامه آموزشي جامع، كه دوره تحصيلات آموزشي

آنان، ابتدا . دوكتابدار كه درتوسعه سازماني، مسئوليتهاي مركزي را برعهده داشتند، براي گسترش برنامه، فراخوانده شدند. كرد

. شناسايي نمودند… فضاهاي كليدي را براي به وجود آمدن يك سازمان يادگيري، مديريت تغيير، رهبري، خدمات به مشتري و 

براي مشاركت درگروههاي اصلي، فراخوانده شدند و عناصرازدست رفته را شناسايي كردند و آنگاه، كارمندان كتابخانه 

براساس اين موارد، دوره هايي كه درزير، ذكرميشوند از ده جزء و . پرسيدند كه چگونه يك محيط براي يادگيري، مساعد ميشود

  :چهل مدل، تشكيل ميشد و گسترش مي يافت

  گسترش سازمان   .۱

  خدمات مشتريتعريف    .۲

  سنجش، ارزيابي و پيشرفت مستمر براي برنامه ريزي و تصميم گيري   .۳

  توسعه شخصي،گروهي و كارهاي گروهي   .۴

  شناسايي رهبري و پيروي   .۵

  پيشرفت فردي   .۶

  مهارتهاي رايانه اي   .۷

  مهارتهاي پايه اي كتابخانه   .۸

  توسعه رهبري   .۹

  مربي- تعليم.۱۰

سه جزء به عنوان عناصر . مربيان، دعوت ميشدند- مورد نياز بود و كارمندان جهت به كارگيري گروه تعليمپنج روز براي تعليم، 

خدمات به مشتري، توسعه شخصي، گروهها و كارهاي گروهي و رهبري : هسته اي يادگيري، براي الگوي ارزيابي، انتخاب شدند

الگو، توانايي . خدمات براي مشتري و فرهنگ سازماني بودمنظور، سنجش تاثيردوره تحصيلات آموزشي بربهبود . و پيروي

   چنانچه هرتغييري روي ميداد،. كارمندان كتابخانه را جهت به كارگيري مهارتها و دانش جديد نيز، مورد ارزيابي قرارداد

  .روشهاي متعددي همچون بررسيها، مصاحبه ها و تمركزبرگروههاي بحث، به ارزيابي مي پرداختند



  

  يرينتيجه گ

، اشاره براين مساله دارد كه متخصصان )۱۹۹۷](۱۰[چه چالشهايي براي متخصصان كتابداري و اطلاع رساني وجود دارند؟ راولي

مواجه هستند كه نيازمند اين است كه سازمانها " مديرگرايي نوين"كتابداري و اطلاع رساني، با بحران بين كاردربخش عمومي و 

همچنانكه كتابداران و متخصصان اطلاع رساني، دربخش عمومي كارميكنند،ابهامات . رباشنددرخدمات و عملكرد خود، مؤثرت

  دررسالتهاي آنها،

يك برنامه يادگيري دقيق و محتاطانه، بايد با مهارت طراحي شود؛ . ممكن است يادگيري را تحليل ببرد و به ورطه نابودي بكشاند

راولي، همچنين اشاره ميكند كه باظهورجريان تجاري تامين . بحث را تشكيل دهدبراي اينكه اين فشارهاي رقابتي و موارد مورد 

منبع ازخارج، كتابخانه هم اينك كاركنان مكمل، شامل غيرحرفه ايها همچون دستياران كتابخانه، كاركنان امنيتي و مديريتي را 

به اين ترتيب، چالشهاي . مغايرت داشته باشدتعهد آنها براي يادگيري، ممكن است با فشاريادگيري سازماني، .دراختياردارد

كارگران مركزي،كارگران قراردادي و : اضافي براي ايجاد يك سازمان يادگيري، خارج ازحيطه سه طبقه ازكاركنان است

  .كارگران انعطاف پذير

    

  :يادداشتها
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